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تجاری »شــراکت دو ســوی اقیانــوس آرام« )طرح شــده از طرف 
چین( مؤید همین احتمال اســت. همچنین بــا وجود مخالفت 
امریکا با تأســیس »بانک توســعه زیرســاخت آســیا« بــه عنوان 
رقیب بانک جهانی، شــاهد آن بودیــم که برخی متحدان امریکا 
مانند بریتانیا به این بانک پیوســتند. ایــن واقعیت‌ها ما را به این 
باور می‌رساند که در حال حاضر نیز امریکا به شکل قابل توجهی 
در جهان منزوی شــده اســت. مضافاً اینکه شــعار »امریکا اول از 
همــه«ی ترامــپ، او را در جبهــه انزواطلبــان جدید امریــکا قرار 
می‌دهد و در تحقق این انزوا بسیار تأثیرگذار خواهد بود. یقیناً این 
شــکاف‌ها و زاویه گرفتن ترامپ از سیاســت‌های این کشورها )به 
طوری که دیگر مثل گذشــته با او همــراه نخواهند بود( در نهایت 
کار او را بــرای اتخاذ تصمیم‌های دشــوار و اقدام به تحرکات تند و 

تیز در عرصه سیاست خارجی سخت خواهد کرد.
تــا  دموکرات‌هــا  از  امریــکا  در  برجــام  حامــی  جریــان    
جریان‌های فکــری که در روزهــای اخیر با انتشــار نامه‌هایی 
خطاب به ترامپ برجام را »دارایی اســتراتژیک و حســاس 
امریکا« دانســته‌اند، تا چه حد می‌توانند درتصمیمات آتی 

ترامپ تأثیر بگذارند؟
در واقــع بایــد بگویم کــه مخالفت با سیاســت نقــض برجام 
ترامــپ در قالب‌هــا و زبان‌هــای مختلفی بیــان و اظهــار گردیده 
اســت. یکــی از این موارد همــان طور که اشــاره کردیــد اقدام 37 
دانشــمند امریکایی اســت که برخی از آنها مشــاوران علمی کاخ 
ســفید بوده‌اند. این در حالی اســت که رئیس ســازمان اطلاعات 
مرکزی امریکا )سیا( هم پاره کردن توافق اتمی با ایران را »نهایت 
حماقت« و چشمپوشی از آن را »بسیار خطرناک« توصیف کرد.

اما درخصــوص تأثیر یا عدم تأثیر ایــن جریانات موافق برجام 
بر سیاســت ضد برجام ترامپ لازم است نگاهی به تأثیر نهادهای 
غیرحکومتــی بر سیاســت خارجی امریکا داشــته باشــیم. این یک 
واقعیتی هســت که ســازمان‌ها و نهادهای غیرحکومتــی نیز تأثیر 
بســیاری بــر رونــد شــکل‌گیری و اجــرای سیاســت خارجــی دارند. 
چنیــن اســت کــه می‌بینیم بســیاری از کشــورهایی که حتــی روابط 
دوســتانه نزدیک با حکومــت امریکا دارند و از متحدین سیاســی و 
نظامــی آن به شــمار می‌روند، تلاش می‌کنند خواســته‌ها و اهداف 
خــود را به منظور تأثیرگذاری به سیاســت خارجــی امریکا از طریق 
گروه‌های فشار نیز دنبال کنند. زیرا سیاست خارجی از جنبه داخلی 
آن مســتلزم یک سلســله ســازش و انطباق میان عوامــل گوناگون 
حکومتی و غیرحکومتی اســت. بنابراین در کنــار گروه‌های قومی و 
ملی، گروه‌های اقتصادی یا گروه‌های حقوق بشــری، سازمان‌های 
روشــنفکری و پژوهشــی کــه معمــولاً بــرای اقنــاع ایدئولوژیــک 
تــاش می‌کنند؛ بایــد به حکومت‌هــای محلی، گروه‌های وابســته 
بــه رســانه‌های گروهــی به عنــوان عوامــل غیــر حکومتــی مؤثر در 
سیاســت خارجی امریکا توجه کرد. افکار عمومــی امریکا نیز به دو 
دســته توده و نخبگان تقسیم می‌شود. برخلاف تصور غالب، افکار 
عمومی نخبگان تأثیر بســیاری بر تصمیم‌های سیاست خارجی و 
بــر افکار عمومی توده‌ها دارد و با توجه بــه این توضیحات می‌توان 
انتظار داشــت که جریان حامــی برجام در امریــکا از دموکرات‌ها تا 
جریان‌های فکری که در روزهای اخیر با انتشار نامه‌هایی خطاب به 
ترامپ برجام را »دارایی استراتژیک و حساس امریکا« دانسته‌اند، 

در حد خود می‌توانند در تصمیمات آتی ترامپ تأثیر بگذارند.
واضــح اســت کــه چــه در کشــورهای دموکراتیــک و چــه در 
کشــورهایی کــه بــه شــیوه توتالیتــر اداره می‌شــوند، هیــچ برنامه 
سیاســت خارجی بــدون حمایت افــکار عمومی موفــق نخواهد 
شــد. در ایــالات متحده امریــکا نیز افــکار عمومی تأثیر بســزایی 
در سیاســت خارجــی دارد و ســابقه تاریخــی آن را می‌تــوان در 
تأثیر فشــار افکار عمومی در اواخــر دهه 1960 و اوایــل دهه 70 بر 
دولت نیکسون مشاهده کرد. مخالفت‌ها با جنگ ویتنام، دولت 
نیکسون را مجبور به فرا خواندن نیروهای امریکایی از ویتنام کرد. 
ایــن عنصر تأثیرات نه چندان آشــکار نیز در بــردارد. چنان که در 
بســیاری موارد فشــار افکار عمومــی در موضعگیری‌ها و نظرات 
اعضای کنگــره تجلی می‌یابد، بــدون اینکه در ســطح جامعه یا 

رسانه‌های گروهی بازتاب یابد.
  پیامدهــای منطقــه‌ای نقــض احتمالــی برجام از ســوی 

امریکا چه خواهد بود؟
پیامدهــای منطقــه‌ای نقــض برجــام از ســوی امریــکا نیــز 
بســیار مهم اســت به طــوری که این اقــدام موجــب کان لم یکن 
شــدن همکاری بین ایــران و امریکا در موضوعــات و بحران‌های 
منطقــه‌ای )همچــون ســوریه و یمــن( خواهــد گردیــد. چــرا کــه 
امریــکا بخوبــی بــه ایــن امــر پی بــرده که حــل بحرانــی همچون 
ســوریه بدون همراهــی ایران نمی‌تواند مثمر ثمر باشــد و نقض 

برجام به گونه‌ای نشــان از تداوم سیاســت‌های امریکا در منطقه 
و عدم همکاری با سایر بازیگران منطقه‌ای برای حل بحران‌های 
متعدد خواهد بود و تنش در روابط ایران و امریکا به معنای عمق 
بخشــیدن به بحران‌های منطقه‌ای است. آن هم در شرایطی که 
امــروزه امریکا بیش از هر کشــور دیگــری خواهان پایــان دادن به 

بحران سوریه و یمن است.
  با توجه به همه این شرایط اگر ترامپ بخواهد شعار خود 
را عملی کند ونیز  واقعیت‌های کنونی داخلی و بین‌المللی، 

آیا او خواهد توانست سایر کشورها را با خود همراه کند؟
قطعاً پاسخ منفی اســت چرا که او قادر به اجماع‌سازی علیه 
ایران نخواهد شــد و در واقع در قبال ایران و موضوع برجام دو راه 
در پیــش روی دارد؛ یا سیاســت انــزوا در پیش گیــرد و راه خود را از 
اروپا جدا کند، یا برجام را اجرایی کند. البته ناگفته نماند که توسل 
بــه بهانه‌های جدید از قبیل حمایت از تروریســم )با وجود اینکه 
اکنون برای اروپا و امریکا روشــن شــده که تهدیــد واقعی و اصلی 
تروریسم، گروه‌های تکفیری داعش و القاعده و جبهه النصره و... 
به عنوان گروه‌های زاییده کشــورهای عرب متحد غرب هستند و 
ایران درخط مقدم جنگ با این تروریست‌هاست( و طرح پرونده 

جدیدی علیه ایران دور از انتظار نیست.
  قرار گرفتن اروپــا در کنار ایران تابع مراعــات چه الزاماتی 
در حوزه مسائل سیاســی و اقتصادی حاکم بر روابط ایران و 
کشورهای اروپایی خواهد بود و در چه صورتی ممکن است 

اروپایی‌ها در دوره ترامپ از ایران فاصله بگیرند؟
در شرایط کنونی فضای سیاســی گفتمانی جدیدی در روابط 
جمهــوری اســامی با اتحادیــه اروپایی بــه وجود آمده اســت که 
می‌توان گفت حداقل طی یک دهه اخیر بی ســابقه بوده اســت. 
چرا که برجام توانسته چشم‌انداز مثبتی را در همه ابعاد سیاسی، 

امــری که مورد اســتقبال جمهوری اســامی ایران نیــز بوده و 
طرفیــن در ایــن روند حرکت می‌کننــد. در واقع برجام نقشــه راه 
و راهبــرد اجرایــی اتحادیه اروپایــی در تدوین و اجرای مناســبات 
جدیــد ایــن اتحادیــه و 28 کشــور عضو آن بــرای تنظیــم روابط و 
همکاری‌هــا با جمهــوری اســامی ایران اســت و شــرایط کنونی 
منطقه نیز در تمایل زیاد اروپا به نزدیک شــدن به ایران را بیشــتر 
نمــوده اســت چــرا کــه کشــورهای اروپایــی در مجــاورت منطقه 
ژئوپلیتیکی خاورمیانــه قرار دارند و هرگونه بحران و نابســامانی 
در منطقــه در وضعیــت، ثبــات و امنیــت آنهــا تأثیرگذار اســت. 
افزایش حضور گرایشات سلفی، تکفیری و قدرت‌یابی گروه‌های 
تروریســتی مثل داعش، القاعــده، النصــره و... در منطقه باعث 
نگرانــی کشــورهای منطقــه و اروپایی شــده و لذا رایزنی با کشــور 
قدرتمنــدی چــون ایــران کــه از جایــگاه و نفــوذ بســیار بالایــی در 
منطقه برخوردار است، مورد توجه اتحادیه اروپایی و اعضای آن 
می‌باشــد و ما طی دو ســال اخیر شــاهد گفت‌وگوها و رایزنی‌های 
ســطح بالایی بیــن طرفین بوده‌ایــم. ایران همــواره خواهان این 
بوده که اروپا روابطی کاملًا مســتقل از امریکا با ایران داشته باشد. 
در حالی که وابســتگی متقابل اروپا و امریکا بســیار عمیق و وسیع 
است؛ اما در شرایط فعلی جهانی که اختلافات سنتی اروپا و ایران 
دچار تحــولات مهمی شــده؛ ازاین رو شــانس برقــراری روابطی 
نــو فراهــم شــده اســت. در واقع منافــع طرفینــی )به طــور مثال 
تروریسم، داعش، القاعده، جبهه النصره یا جبهه الشام، تهدید 
مشــترک هســتند و از طرفی ایران در خط مقدم مبارزه با داعش 
عمــل می‌کند و در ســوریه، عراق، افغانســتان و یمن نفــوذ دارد؛ 
بنابراین ایران می‌تواند شریک مهمی برای اروپا در بحران‌هایی 
چون تروریســم، مهاجرین و اقتصاد به هم ریخته منطقه باشد( 
مهم‌تریــن الزامــات بهبود و گســترش رابطــه بــا اروپایی‌ها بوده 

اقتصــادی و اجتماعی کشــور رقــم بزند. ایــن در حالی اســت که 
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، روابــط اروپــا و ایــران هیچ گاه 
یک روابط باثبات و جامع نبوده اســت. ایــن روابط عمدتاً روابط 
بازرگانی صرف بوده اســت که آن هم به خاطر تحریم‌ها، بســیار 
شکننده بوده اســت. برجام اولین توافق بزرگ ایران و اروپا است 
کــه احتمال تحول مهم در روابط اقتصادی را کلید زده و ظرفیت 

روابطی پایدار و همه جانبه بین ایران و اروپا را ایجاد کرده است.
مضافــاً اینکه این اتحادیه نقش بســیار مهم و تأثیرگــذاری در 
روند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران داشته و این نقش همچنان 
ادامــه دارد. مــا امروز وارد فاز توســعه و ارتقای روابط با کشــورهای 
اروپایی شــده‌ایم. دیدگاه جدیــد اتحادیه اروپا در تنظیــم روابط با 
جمهوری اسلامی ایران می‌تواند روابط فیمابین را به میزان زیادی 
در آینده متحول کند. در این میان اجرایی شدن برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجــام( جایگاه خــاص و کلیدی در هرگونه مناســبات 
اتحادیه با ایران در چشم‌انداز آینده دارد و می‌تواند به منزله نقشه 
راه آینده مناسبات طرفین نقش‌آفرینی کند. اتحادیه و کشورهای 
عضو آن توجه ویژه‌ای به اجرایی شدن برجام دارند و آن را به نوعی 
مکانیزم و استراتژی مناسبات آینده خود با ایران می‌دانند. اتحادیه 
اروپا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام را به عنوان 
یک راهبرد یا مکانیســمی برای بهبود روابط خود با ایران به نوعی 
موفقیت سیاســت خارجی و امنیتی مشــترک خــود می‌داند و لذا 

خواهان افزایش تعامل، گفت‌وگو و همکاری‌ها با ایران می‌باشد.

اســت. روابــط با ایران همیشــه بــرای اروپا مهــم بوده اســت و در 
شــرایط فعلی هم مهم‌تر شده چون وضع منطقه به هم ریخته، 

متحدین غرب یا سقوط کرده یا آسیب‌پذیرند.
اما لازم به ذکراســت که یکــی از عوامل فاصله گرفتــن اروپا از 
ایــران به وجود آمدن تنش در روابط ایران و امریکا اســت. چرا که 
هــرگاه اروپا مجبور شــود بین ایــران و امریکا یکــی را انتخاب کند، 
در انتخــاب امریکا درنگ نخواهد کرد؛ بنابراین تشــنج و تنش در 

روابط با امریکا، سم روابط ایران و اروپاست.
  تیــم ترامپ و چهره‌هــای انتخاب شــده بــرای مناصب 
اجرایــی و امنیتی دولــت آتی امریــکا را از منظــر تأثیری که 
می‌تواننــد بر روند اجــرای برجام و نیز ترک افتــادن بر دیوار 
حائل در روابط ایران و امریکا داشــته باشند چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
از بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تاکنون کابینه فعلی انتخابی 
ترامــپ متشــکل از ضــد ایرانی‌ترین سیاســتمداران امریکاســت. 
برخلاف ترامپ، تیم او با تجربه اســت. افــرادی که بعضاً تفکرات 
نومحافظه‌کاری دارند. در مورد اینکه مدل رابطه ترامپ با تیمش 
چگونــه خواهد بود نیز باید بگویم برخی مدل بوش پســر را مطرح 
می‌کننــد کــه او حتی نیویورک تایمــز نمی‌خواند و دیــک چکنی، او 
را اداره می‌کــرد. مــدل دیگــر، مدل ریگان اســت که به مــرور خود را 
بــر مجموعه نظــام اداری تحمیل کرد. البته با تیپ شــخصیتی که 
ترامپ دارد، بعید به نظر می‌رســد که از ســوی دیگران اداره شــود؛ 

امریکا بخوبی به 
این امر پی برده 
که حل بحرانی 
همچون سوریه 
بدون همراهی 
ایران نمی‌تواند 
مثمر ثمر باشد 
و نقض برجام 
به گونه‌ای 
نشان از تداوم 
سیاست‌های 
امریکا در منطقه 
و عدم همکاری 
با سایر بازیگران 
منطقه‌ای برای 
حل بحران‌های 
متعدد خواهد بود
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